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بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی 
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حکیده 


0 


ضمیر ابقایی اشاره به ضمیری همنمایه با هسته اسمی ساخت موصولی دارد که درون بند 
موصولی ظاهر می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا با بررسی کارکرد ضمیر 
جهانی‌ها سنجیده شود. براین اساس دو هدف عمده در این پژوهش وجود دارد. هدف 
نخست مربوط به تعیین شیوة تولید ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی طبق سه 
فارسی با توجه به استفاده از متمم‌نمای «که» در ابتدای بند موصولی. داشتن ضمیر ابقایی 
در ساعت جزیره‌ای قوی و خوانش یکسان جمله هنگام کاربرد ضمیر ابقایی و خلا این 
ضمیر را به صورت پایه‌زایشی تولید می‌کند. نتایج پژوهش در رابطه با هدف دوم نیز 
حاوی پیشنهادی در رابطه با جایگاه فارسی در راهبرد حفظ ضمیر در سلسله‌مراتتب 


دو ساخت فوق می‌توان تحت شرایط خاص از راهبرد رقیب نیز بهره برد. 


کلید واژه‌ها: رده‌شناسی ساخحعت موصولی. هسته بیرونی» ضمیر ابقایی» زبان فارسی. 


تاریخ دریافت :۱۴۰۰/۰۳/۰۵ تاریخ پذیرش : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 
پست الکترونیکی : ۷۳۵۰6۴ 00126106 :1 
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۱۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 
۱.مقدمه 


روورت" (۲۰۱۱: ۲) ضمیر ابقایی" را ضمیری آشکار می‌داند که در جایگاه‌های غیرموضوع 
شب ها نظی بت مرضی تی > گروطهان سر تفای مات پرسشتی توش مار هدرز 
ساخت‌های مبتداسازی‌شده ظاهر می‌شود. به نظر وی از دهه ۱۹۷۰ بررسی ضمیر ابقایی در 
مطالعات رده‌شناختی در قالب دو رویکرد جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد: الف) ماهیت و شیوه تولید 
ضمیر ابقایی. ب) تعبیر ضمیر ابقایی در کاربرد. رویکرد نخست به بررسی ضمیر ابقایی از جنبه 
نحوی می‌پردازد. شارویت* (۱۹۹۹: )۵٩۱‏ اعتقاد دارد ضمیر ابقایی از یک منظر شبیه رد عناصر 
حرکت کرده عمل می‌کند و از منظر دیگر شبیه سایر ضمایر. این ضمیر همچون رد از جانب 
جایگاه غیرموضوع مقید می‌شود اما برخلاف رد تحت تاثیر محدودیت‌های تحدیدی نیست. 
آسوده" (۲۰۱۱: )۱٩‏ نیز بیان می‌کند که به طور کلی دو نوع ضمیر ابقایی در زبان‌های دنیا 
وجود دارد. نوع اول. ضمیر ابقایی نحوی فعال" (در زبان ایرلندی) نام دارد که رفتار آ از خلا" 
متفاوت است. نوع دوم ضمیر ابقایی نحوی غیرفعال/ که در زبان‌هایی مثشل سوئدی و واتا! 
دیده می‌شود. رفتاری شبیه به خلا دارد. رویکرد دوم نیز ضمیر ابقایی را از جنبه تعبیری مورد 
مطالعه قرار می‌دهد. در اینجا نیزه ضمیر ابقایی را همچون رد. به عنوان متغییری مقید تعبیر می - 
کنند اما در مقایسه با رده آزادی تعبیری کمتری دارد (شارویت» ۱۹۹۹: .)۵٩۱‏ 


شیمیر آشافی ی ات مور ای عمو رام وود وه رفشتاسان استه با مغ نظتر کشان 


(۱۹۸۵: ۱۷۹) ضمیر موصولی» گروه اسمی کامل؛ خحلا و حفظ ضمیر راهبردهای جهانی 
موصولی‌سازی هستند. کینان و کامری"" (۱۹۷۷: ۲۷) عقیده دارند که زبان‌ها نه تنها در انتخاب 


۲ -1 
: راسخ‌مهند (۱۳۸۷) معادل «ضمیر تکراری» زاهدی و همکاران (۱۳۹۱) «ضمیر بازیافتی» و 010801 ۲65۱0011۷6 -2 


ولی‌پور و درزی (۱۳۹۹) «ضمیر سایه» را به کار برده‌اند. 
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سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۱۵ 


یک یا چند شیوه برای موصولی‌سازی به صورت‌های متفاوتی عمل می‌کنند بلکه در یک زبان 
حاص جایگاه هسته هم می‌تواند باعث تنوع در انتخاب از بین شیوه‌های فوق گردد. زبان 
فازشی قوف وبان‌های راوس کیری کوی شه فط هی قفا را انس عبت باق 
موصولی انتخاب می‌کند: 
مثال ۱) الف) بازیکنی [ که آنها او (ضمیر ابقیی) را وی کت کایهان است: 
ب) بازیکنی [ که آنها تشویقش(ضبیر ایقایی) می‌کنند ] کاپیتان است. 
پ) بازیکنی [ که آنها 62 رح تشویق می‌کنند] کاپیتان است. 
در پژوهش حاضر تلاش خواهد شد تا براساس معیارهای جهانی. به بررسی نحوه تولید و 
کاربرد ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی پرداخته شود تا جایگاه آن نسبت به جهانی‌ها 


سنجید ه شود. 


۲.پیشینه پژوهش 

راسخ‌مهند (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با عنوان «ضمایر تکراری در زبان فارسی» جایگاه ضمیر 
ابقایی را بند موصولی. فک اضافه و گروه حرف اضافه‌ای با عناصر پیشایندشده معرفی می‌کند. 
حضور ضمیر ابقایی در دو ساخت فک اضافه و گروه حرف اضافه اجباری است اما کاربرد این 
ضمیر در ساخت موصولی بستگی به نقش نحوی هستة ساخت موصولی دارد. 

زاهدی, خلیقی. ابوالحسنی و گلفام (۱۳۹۱) در مقالهٌ «ضمایر بازیافتی در زبان فارسی» به 
توصیف نحوی این ضمیر برپایهٌ نظریهُ حاکمیت و مرجع‌گزینی پرداخته‌اند. آنهابه بررسی 
جایگاه ضمیر ابقایی شیوة تولید آن برمبنای مقولٌ حرکت و همچنین دستوری یا غیردستوری 
بودن حضور این ضمیر در ساخت‌هایی همچون جملات مبتداسازی‌شده و بند موصولی 
پرداخته‌اند. به نظر آنها کاربرد ضمیر ابقایی در این دو ساخت وابسته به عوامل دستوری است. 
از این‌رو تنوعات کاربرد ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی نسبت به ساخت‌های دیگر 
این زبان بیشتر است. پژوهش آنها دو نتیجه عمده دارد: نتیجه اول مربوط به شیوه پایه‌زایشی 
تولید این ضمیر در فارسی است و نتیجه دوم مربوط به توجیه علت اجباری يا اختیاری بودن 


من محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


بهرامی (۱۳۹۲) نیز حین مقايسة راهبردهای ساخت موصولی فارسی و آلمانی به پديدة 
ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی نیز اشاره کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد 
که در فارسی نقش نحوی اسم هسته در درون بند موصولی از طریق راهبردهای مختلفی از 
جمله راهبرد حذف کامل اسم هسته پا راهبرد به کارگیری ضمیر شخصی تعیین می- 
شود. 

محمودی (۱۳۹۸) نیز در پژوهشی با عنوان «عناصر درون بند موصولی توصیفی: ضمیر 
ابقائی یا عملگر تهی» تلاش کرده تا به کمک داده‌های فارسی نشان دهد بند موصولی به هستهٌ 
اسمی افزوده می‌شود و به جای داشتن عملگر» یک بازنم‌ایی از هستهٌ اسمی درون بند 
وجود دارد که در جایگاه موضوع در پایه اشتقاق می‌یابد و گاهی به دلیل بازی‌افتنی بودن 
حذف می‌شود. به نظر وی بین هسته اسمی در ساخت موصولی و مقوله تهی / ضمیر در 
بند موصولی ارتباط وجود دارد و آنهابا هم هم‌نمایه‌اند یعنی مشخصه‌های مربوط به 
هست اسمی در هست تهی / ضمیر وجود دارد. 

حاجتی (۱۹۷۷). آهنگر (۱۳۷۹» کریمی (۲۰۰۱ تقوایی‌پور (۲۰۰۵) آقابی(۲۰۰۳) و 
دبیرمقدم (۱۳۸۹) نیز در خلال پژوهش‌های خود به ضمیر ابقایی در ساخت موصولی نیز 


اشاره کرده‌اند که در متن پژوهش به آنها شاره خواهد شد. 


۳.مبانی نظری 


در این بخش. به نظریات مربوط به نحوء ساخت ضمیر ابقایی اشاره خواهد شد. سپس. 
مطالنی در رابطه با سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی کیتان,و کنامری (۱۹۷۷)نبه عتوان 
۳-۱ شیوه‌های جهانی تولید ضمیر ابقایی 
کلاسکی (۲۰۰۲: )۱٩۲‏ با اشاره به اينکه هیچ زبانی وجود ندارد که ساختار ضمایر ابقایی آن با 


۱۳۸۵۳ وتوعطامم۲۳ وطتاتماتووعععه مففعطاظ متام -1 
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سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۷ 


های نحوی نیز تعمیم می‌دهد : « ضمایر ابقایی زبان بآ همان ضمایر معمولی زبان,1 هستند». 
مک‌کلاسکی (همان:۱۸۹) در تحلیلی رده‌شناختی سه شیوهٌ جهانی (دو شیوه دستوری و یک 
شیوهُ گفتمانی) برای تولید ضمیر ابقایی معرفی کرده که براین اساس زبان‌های دنیا در یکی از 
سه طبقه زیر قرار می‌گیرند: 

طبقه اول: تولید ضمیر ابقایی طبق روش پایه‌زایشی : تحلیل ضمیر ابقایی برپاية روش 
پایه‌زایشی بیش از دو روش دیگر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر» پیش از مطالعات 
رده شناختی در این زمینه و معرفی سه روش برای تحلیل نحوه تولید ضمیر ابقایی تنها 
تحلیل‌های پایه‌زایشی در این زمینه مدنظر بوده‌اند. اجر (۲۰۰۸: ۱۲) و روورت (۲۰۱۱: ۱) بین 
دنو امین اباب وه صزرت جها من تماین قاین: هی و + بح ی بر اب ی بصن نی 
ابزارهای نجات‌بخش از تخطی از برحی محدودیت‌ها نظیر محدودیت موضعی " یا اصل مقوله 
تهی * را دارند» اما برخی دیگر از ضمایر ابقایی نقشی تولیدی دارند و به منظور قرار گرفتن در 
جایگاه‌های غیرموضوع به کار می‌روند؛ سلز" (۱۹۸۶) دسته دوم را تحت عنوان ضمیر ابقایی 
واقعی معرفی کرده است. مطالعات رده‌شناختی همچون آئون. چویری و هورنشتین " (۲۰۰۱) 
بیانیچی " (۲۰۰۶) و الکسوپولو" (۲۰۰۷) نشان می‌دهد که زبان‌هایی که ضمیر ابقایی آنها خارج 
خارج از ساخت جزیره‌ای قوی " قرارد دارد دارای ضمیر ابقایی آشکار " هستند. در مقابل 
زبان‌هایی که ضمیر ابقایی داخل ساخت جزیره‌ای قوی قرار می‌گیرد. ضمیر ابقایی واقعی 
دارند. آنها با این تمایز عقیده دارند که تحلیل ضمیر ابقایی براساش مقوله حرکت برای گروه 
اول از زبان‌های فوق و تحلیل پایه‌زایشی آن برای گروه دوم ممکن است. به عبارت دیگر 


۱- اجر (۲۰۰۸) به زبانی کرپول اشاره می‌کند که ضمایر ابقایی تا حدی متفاوت از ضمایر معمولی آن زبان است. مطالعات 
رده‌شناختی چنین مواردی را نقض کننده تعمیم مک کلاسکی نمی‌داند. 

2- 0286-10 

اصتحتاعجمی «انلمع10 -3 

()مام ص0۳ ملد اوه -4 

5- 5 

6- 106 ۵ 

صلها ۲۱۵ عک تتتعتامطن بصتامظر -7 

تطعصماظ -6 

9- 0 

0صحاوا عهدمتاه -10 

11- 2002760] ۵ 


۱/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


ضمیر ابقایی را درون ساحت جزیره‌ای دارند؛ با تحلیل‌های پایه‌زایشی قابسل تبیین‌اند(مک- 
کلاسکی ۲۰۰۲: ۱۹۲). با این‌حال. رورت (۲۰۱۱: 1) تفاوت دو نوع ضمیر ابقایی را عاملی 
برای دسته‌بندی زبان‌ها نمی‌داند. وی عفیده دارد زبان‌هایی هستند که هر دو نوع ضمیر ابقایی 
را به کار می‌برند. به عبارت بهتر برخی زبان‌ها منحصرا از ضمیر ابقایی آشکار استفاده می‌کنند 
اما در رابطه با ضمایر ابقایی واقعی چنین یکدستی وجود ندارد و برخی زبان‌ها (ایرلندی و 
واتا) علیرغم بسامد بالای کاربرد ضمیر ابقایی واقعی, در برخحی ساخت‌ها از ضمیر ابقایی 
آشکار نیز بهره می‌برند. 

طبقة دوم: تولید ضمیر ابقایی طبق روش حرکت: به اعتقاد سالزمن" (۲۰۱۳: ۸۱) تحلیل 
تو لب ضمیر ابقایی بر بایة مقو له حر کت از دهه ۱۹۹۰ بسشتر مور توحه فراز گرفتت: وی بیان 
می‌کند که به طور جهانی» در زبان‌هایی که ضمیر ابقایی نسبت به مقولة محدودیت موضعی " 
حساس است. تولید آن براساس تحلیل‌های حرکت يا مطابقه انجام می‌شود. طبق مطالعات 
رده‌شناختی موجود. می‌توان میان سه نوع تحلیل تولید ضمیر ابقایی براساس حرکت تمایز قائل 
لته کی )شا ری اک ولو ره سم شتا زاسته عون 
بازنمون رد" که پس از مرحله اشتقاق در سطح آوایی درج می‌شود. در نظر می‌گیرند. بوتکس" 
بونکس * (۲۰۰۸) ضمیر ابقایی را در فرایند حرکت به عنوان هستة گروه حرف تعریف" در نظر 
نظر می‌گیرد. دمیرداچ " (۱۹۹۱) نیز ضمیر ابقایی را عملگری درجا" می‌داند که در سطح منطقی 
منطقی حرکت می‌کند. زبان‌های سوئدی. صربی -کرواتی. یونانی» ولزی و برخی زبان‌های رایج 
در ساحل‌عاج همچون واتا و گبادی" نمونه‌هایی از زبان‌هایی هستند که تحلیل ضمیر ابقایی 
آنها مبتنی بر مقوله حرکت است(مک کلاسکی. ۲۰۰۲: .)۱٩۰‏ 

طبقَةً سوم: تولید ضمایر ابقایی با هدف پردازشی: به اعتقاد مک کلاسکی (۲۰۰: ۲۱) 


برخی زبان‌های دنیا همچون انگلیسی ضمیر ابقایی را از جنبه دستوری در ساخت موصولی به 
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سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۹ 


کار نمی‌برند با اینحال ممکن است ضمیر ابقایی در زبان گفتاری و به منظور کمک به پردازش 
آسان‌تر مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر کاربرد ضمیر ابقایی در زبان‌های این طبقه از 
جنبه مطالعات دستوری منجر به غیردستوری شدن جملات می‌شود اما در مطالعات روان - 
شناختی در برخی موارد نسبت به عدم کاربرد آن ارجح‌تر است. ضمیر ابقایی دا متا 
کاربردی تحت عنوان ضمیر ابقایی ناخوانده معرفی می شود(بلتراما و ژی‌بانگ 7 :۲۰۱۹). 
آسوده (۲۰۱۱: *) نیز در همین رابطه عقیده دارد کاربرد ضمیر ابقایی در برحی ساخت‌های 
موصولی انگلیسی دلایل کامل غیردستوری دارد؛ چراکه کاربرد آن در بندهای موصولی سنگین 
(مثال ۲) با توجه به کمک به پردازش سریع‌تر نسبت به شیوة خلا (مثال ۳) ارجح‌تر است: 

وت ۵)۵۲02۷ع۷ ]قطا فعاصنط) صطامل عقط تقو ععاعظ هط اطع معط وا وتط1 (منال ۲ 


جع ۲۵0 وملقه مصمو صع7لع 20 )۵0 
ونط 02«۲ماوع۷ 2۲ معلصتطا صطامل عقطع 210و تعاعظ )هط املع معط و1 و1 (منال۳ 


۵0 0 معل2ه عمجم جع7نع 20 تعطم۵ه 
بلتراما و ژی‌پانگ (۲۰۱۳: 1 اشاره می‌کنند که براساس نتایج یک پژوهش تجربی کاربرد 
ضمیر ابقایی ناخوانده در انگلیسی علیرغم غیردستوری بودن. میزان و سرعت درک جملات 
مر کت وا افذایش می‌دهق: کرشول (۲۰۰۲: 6۳ به تقل از پریس (:۱۹۹) این ضمایر ز) تخت 
عنوان ضمایر گفتمانی از سایر ضمایر نحوی انگلیسی مجزا می‌کند و عقیده دارد بسامد وقوع 
این ضمایر در بندهای موصولی غیرتحدیدی و با هسته اسمی نکره با اختلاف بیشتر است. 
لازم به ذکر است که طبقه‌بندی مک‌کلاسکی (۲۰۰۲) نیز همانند اکثر دسته‌بندی‌های رده- 
شناختی خالص نیست چراکه طبق نظر آئون و همکاران (۲۰۰۱) حتی در یک زبان خاص نیز 
مک )یفن از نک شوه سات هی اقا وتو داقه پاش ای ۳:۶ اعشاه 
دارد که ناهمگونی روش‌های تولید ضمیر ابقایی عمدتا در زبان‌هایی یافت می‌شود که در 
برخحی از ساخت‌های خود ضمیر ابقایی را به صورت اختیاری دارند نه اجباری. به طوری که 
دق نطاکت‌هایی که مت انقایی ااری استه راهردهای: تمتمیر انقتانی الا تربان دمم ان 
سر کشرفیا رم فان سا سگم فن‌ کال تور سا‌هایی کته مس فان ارت هو رن 
اجباری به کار می‌برند» این ضمیر به صورت پایه‌زایشی تولید می‌شود. اسکات * (۲۰۲۰: ع) 
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.۱۲ محله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴/پیاپی ۲۴ 


اشاره می‌کند که در زبان سواحیلی " لزوم مطابقه با هستة اسمی از لحاظ ویژگی شخص منجر 
به تولید ضمیر ابقایی پایه‌زایشی می‌شود اما در صورت عدم وجود اين ویژگی. ضمیر ابقایی از 
طریق حرکت تولید می‌شود. 

۳-۲ سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی 

کیان ام ۲۰۰۱۵ ترش رو ۵ فان دنتا اضسا اهر ات دسرسین 
گروه اسمی براساس بسامد وقوع موصولی‌سازی را به ترتیب زیر معرفی کرده‌اند: 

فاعل > مفعول مستقیم > مفعول غیرمستقیم > متممی "> اضافی "> مفعول تفضیلی" 

برخحی زبان‌ها همچون انگلیسی اجازه موصولی‌سازی از همه جایگاه‌های موجود در این 
سلسله‌مراتب را می‌دهند در حالی که در برخی زبان‌های دیگر. جایگاه‌های محدودتری چنین 
اجازه‌ای دارند. اما آنجه روه‌شتاسان تاکنون بافته‌اند این است که اگر زبانی ننها اجازه موصولی- 
سازی به یک جایگاه را بدهد» آن جایگاه قطعا فاعلی است(زبان مالاگاسی" ). البته» ذکر این 
نکته ضروری است که برخی زبان‌های دنیا نظم این سلسله‌مراتب را بر هم می‌زنند. جانسون" 
(۱۹۷۶) به زبان‌های دیربال» هوسا" و یوروبا؟ اشاره می‌کند. در دیربال به عنوان زبانی با نظام 
نظام حالت‌دهی کنایی-مطلق فاعل فعل‌های متعددی و مفعول مستقیم موصولی‌سازی می‌شوند 
اما فاعل فعل‌های لازم (حالت کنایی ) قادر به اعمال این فرایند نیست. یسنسن " (۹۹۹) 
برهمین اساس برای «زبان‌های کنایی‌مطلق» سلسله مراتب زیر را ارائه داده است: 

مطلق > کنایی > مفعول غیرمستقیم > متممی> اضافی > مفعول تفضیلی 
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سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۳۱ 


کینان و کامری (۱۹۷۷: ۸۳) با رد این فرضیه از زبان‌های باسک» هندی و والییر! به عنوان 
زبان‌هایی کنایی-مطلق که با سلسله‌مراتب دسترسی گروه اسمی آنها همخوانی دارند یاد می- 
کنیل و ,وفتار دیربال را بکت: اسسنا تاقی می کنتل: 

نقد دیگری که بر سلسله‌مراتب کینان و کامری (۱۹۷۷) وارد شد. از جانب فاکس" 
(۱۹۸۷) بود. به نظر وی این سلسله‌مراتب تنها براساس جایگاه نحوی هسته تعیین شده است 
و عوامل گفتمانی نادیده گرفته شده است. به اعتقاد فاکس(همان: ۸۱۲-۸۱ توجه به نقش 
بند موصولی در گفتمان می‌تواند تغییر کوچکی در این ترتیب جهانی ایجاد کند. فاکس اعلام 
می‌کند که باید میان دو نوع فاعل در بندهایی که فعل آنها لازم يا متعددی است. تمایز قاثل 
شد. براساس نظر وی. بسامد جهانی موصولی‌سازی از جایگاه مفعول نسبت به موصولی‌سازی 
از جایگاه فاعل افعال متعددی بیشتر است. به عبارتی فرضية مطلق ‏ فاکس (۱۹۸۷) به ترتیب 
زیر است: 

فاعل (فعل لازم)> مفعول مستقیم > فاعل (فعل متعددی) 

تشن ۱۹۵۹ در رابطه باق که عطلی فا کی له و اناد اسان می کت ایرد ازن این انست 
که داده‌های فاکس برپايةٌ پیکره‌های گفتاری است در حالی که نتایج کینان و کامری براساس 
پیکره‌های متون نوشتاری است. ایراد دوم نیز این است که فاکس تنها به سه جایگاه موصولی - 
شاک ندرم کر اش اضا رای هقی ها نها تکهه اس کار و۱۹ ی فان 
کرده که سلسله‌مراتب کینان و کامری (1۹۷۷) تنها پراساس نقش دستوری هسته شکل گرفته و 
توجه‌ای به تفاوت‌های ساختاری محتمل در ساخت موصولی هسته‌ای با نقش دستوری واحد 
نشده است. وی عقیده دارد علیرغم اینکه در دو بند موصولی زیر هسته دارای نقش دستوری 
واحد (متممی) است. جمله اول, به واسطه تولید و درک راحت‌تر از جانب سخنگویان نسبت 


به جمله دوم دسترسی بالاتری به موصولی‌سازی دارد: 
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۱۳۳ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴/ییاپی ۳۴ 


و تشنهاد سلسلهم انب تکمیلی را داده اس که بر.ظیق, آن -ضایگاه: عتاضر: مو ول شاه 
در نمودار درختی گروه اسمی نقش مهمی در میزان دسترسی آن به فرایند موصولی‌سازی دارد. 

کینان (۱۹۸۵: ۱۷۹) و کامری (۱۹۸۹: ۱۵۳-۱۶۷) برای ساخت بند موصولی نیز چهار 
راهبرد معرفی کرده‌اند. در نخستین راهبرد. ضمیری در ابتدای بند موصولی می‌آید که هم نقش 
ضمیر و هم نقش نشانه بند پیرو را دارد که از آن تحت عنوان ضمیر موصولی یاد می‌شود: 

۷ 060۲8 مهن |[ 1620۷۷ ۷۵۱۵ ۷۲۳۵۵۳۵ ] قح وه رمتال ۷ 

در دومین راهبرد. گروه اسمی هم‌مرجم با هسته به طور کامل در بند موصولی ظاهر 
می‌شود که از آن تحت عنوان گروه اسمی کامل " یاد می‌شود. 

در سومین راهبرد. گروه اسمی هم‌مرجع با هسته در بند موصولی غایب است. طبق ادعای 
کینان (۱۹۸۵: ۱۷۹) در چنین ساخت‌های موصولی هیچ هم‌مرجع نمایانی "با هسته در بند 
موصولی وجود ندارد؛ بنابراین نوعی خلاء ایجاد می‌شود. 

[۵ ]دود ازع معط )قط)] عصا مطا ملنا 1 رمثال ۸ 

چهارمین راهبرد موصولی‌سازی براساس کاربرد هسته را تحت عنوان حفظ ضمیر " معرفی 
نام دارد. براین اساس, بند موصولی دارای ضمیری ابقایی هم‌مرجع با هستة گروه اسمی مرکب 
است. به اعتقاد کینان (۱۹۸۵: ۱۸۲) این ضمیر در بند موصولی در جایگاه متعارف خحود قرار 
می گیرد. 

زبان‌ها می‌توانند از یک يا چند مورد از این شیوه‌ها برای موصولی‌سازی استفاده کنند. به 
عنوان مثال. زبان انگلیسی از دو شیوه خلاء و ضمیر موصولی برای ساخت موصولی استفاده 
می‌کند (نیکولاوا؛۲۰۰7: ۵۰۳). کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۱‏ قائل به این فرض هستند که 
راهبردهای موصولی‌سازی نیز دارای سلسله‌مراتبی است. به بیان ساده‌تر آنها می‌گویند اگر زبان 
برای جایگاه موصولی‌سازی فاعلی از بین چهار شیوة ممکن. از شیوة حفظ ضمیر استفاده 
می‌کند یعنی سایر جایگاه‌ها نیز تا انتهای سلسله‌مراتب فوق این شیوه را دارا خواهد بود 
(اوروبو) و اگر زبان ۷ در جایگاه مفعول‌مقایسه‌ای هم از حفظ ضمیر استفاده نمی‌کند. قطعا 
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شیوة حفظ ضمیر در این زبان وجود ندارد (انگلیسی). در این مورد نیز تعدادی زبان وجود 
دار که ر ار اد اساسا نب کارت ان و ماه ( ۱0۱۱۹۱۲ وتا فیربا ‏ 
تونگان "را به عنوان زبان‌هایی معرفی می‌کنند که برای موصولی‌سازی فاعل و متمم از شیوة 
حفظ ضمیر استفاده می‌کنند اما برای موصولی‌سازی مفعول مستقیم به طور اختیاری هر دو 
شوه تمقظ یی لا زا به کان می خر نله 

به طور کلی دو شیوهُ خلا و حفظ ضمیر به واسطه شباهت در رفتار نحوی و بسامد بالای 
کاربرد در اکثر زبان‌های دنیا بیش از دو شیوة موصولی‌سازی دیگر مورد توجه رده‌شناسان بوده 
است. برخی زبان‌ها هر دو شیوة فوق را به کار می‌برند؛ در برخی همچون عربی فلسطین 
(شلونسکی " ۱۹۹۲) این دو شیوه در توزیع تکمیلی هستند و در برخی دیگر همچون عبری 
(شی‌شل ۰ ۱۳۳۱۶ بهطوی همومان فورد انتفاده فراز ی گیزند. 


ا. تحزیه و تحلیل داده‌ها 


به منظور بررسی رده‌شناخحتی ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی. ابتدا» در بخش ۱-6 
شیوهُ ساخت ضمیر ابقایی در ساخعت موصولی فارسی بررسی می‌شود. سپس در بخضش ۰۲-۶ 
جایگاه فارسی در سلسله‌مراتب دسترسی کینان و کامری (۱۹۷۷) مورد بازنگری قرار گرفته و 
پیشنهاداتی در این مورد ارائه می‌شود. 

۶-۱ شیوة تولید ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی 

پراساس توضیحات بخش ۱-۳ سه معیارجهانی زیر برای تعیین شیوه تولید ضمیر ابقایی در 
زبان‌های دنیا متصور است که در اینجا رفتار فارسی در قبال هر یک ذکر شده است ". 


معیار اول: وجود ضمیر موصولی 
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۵- با توجه به هدف پژوهش از ارائه تحلیل‌های نحوی خودداری شده و خواننده برای اطلاعات بیشتر به منابع مرتبط 


ارجاع داده شده است. 


۱۳۴ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


براساس نظر بوئکس (۲۰۰۳: ۵1) تولید ضمیر ابقایی تنها در زبان‌هایی که ضمیر موصولی 
حساس به مشخصه‌های هسته اسمی (همچون جانداری» جنسیت و ...) دارند براساس مقولة 
خر کت قایل تفیل اننست: 

در ساخت موصولی فارسی عنصر «که» ظاهرا در جایگاه ضمیر موصولی تمام ساخت‌های 
موصولی قرار دارد. در حالی که ماهوتیان (۱۳۸۷: 46) «که» را ضمیر موصولی می‌داند. بسیاری 
از پژوهشگران همچون آهنگر (۱۳۷۹) کریمی (۲۰۰۱) و تقوایی‌پور (۲۰۰۵) با ارائه 
استدلال‌های نحوی اعلام می‌کنند «که» در ابتدای تمام بندهای وابسته فارسی قرار می‌گیرد و 
نسبت به مقوله «حالت» حساسیتی ندارد و تغیبر نوع هسته نیز تغییری در ساخت آن نمی‌دهد. 
از این‌ری آنها «که» در ابتدای بند موصولی را متمم‌نما" می‌دانند و فارسی را فاقد ضمیر 
موصولی (حساس به مشخصه‌های نحوی) معرفی می‌کنند. زاهدی و همکاران (۱۳۹۱: ۱۱۵) 
نیز بیان می‌کنند که در فارسی عملگر غیرآشکار نقش موصول را دارد نه متمم‌نمای «که) و 
برهمین اساس می‌توان تولید پایه‌زایشی ضمیر ابقایی در فارسی را توجیه کرد. 

معیار دوم: قرار گرفتن ضمیر ابقایی درون ساخت جزیره‌ای 

به نظر سالزمن (۲۰۱۳: ۸۳) پژوهش‌های آئون(۲۰۰۱). بیانیچی(۲۰۰۶) و الکسوپولو(۲۰۰۳) 
نشان داده زبان‌هایی که ضمیر ابقایی را داخل ساخت جزیره‌ای دارند. دارای ضمیر ابقایی 
واقعی بوده و تولید آن به صورت پایه‌زایشی تحلیل می‌شود. 

پراساس نظر دبیرمقدم (۱۳۸۹: ۱۳۹) گروه اسمی مرکب در فارسی تحت محدودیت گروه 
اسمی" مرکب است و در نتیجه ساخت جزیره‌ای محسوب می‌شود. براساس این محدودیت؛ 
عنصری که درون جمله‌ای واقع است که خود تحت اشراف گروه اسمی که دارای واژگانی 
است که نمی‌تواند به حارج از گروه اسمی حرکت کند. به نظر پهلوان‌نژاد (۱۳۸۷: 1) هم 
آنچه تحت عنوان گروه اسمی مرکب به عنوان ساخت جزیره‌ای معرفی شده است. در زبان 
فارسی نیز صادق است. ولی‌پور و درزی (۱۳۹۹) نیز وابسته‌های اسمی در گروه اسمی مرکب 
فارسی را ساخت جزیره‌ای می‌دانند که اجازه حرکت سازه به حارج از آن را نمی‌دهند. 


معیار سوم: خوانش معنایی 


۴ - 1 
اصتح‌اوومی لا «عام‌مومع -2 


سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۳۵ 


روورت (۲۰۱۱: ۸) عقیده دارد که در زبان‌هایی که ضمیر ابقایی به صورت پایه‌زایشی تولید 
می‌شود (همچون عبری و ایرلندی) تعبیر و خوانش ساخت موصولی ایجاده از دو روش خلا و 
ضمیر ابقایی تفاوتی با هم ندارد. وی اعتقاد دارد که این ویژگی به صورت بین‌زبانی هم تا 
حدی زیادی اثبات شده است. 

در پيشینه پژوهش‌های مربوط به بند موصولی فارسی. بند موصولی با نقش نحوی مفعول 
می تواند هرد سالتخا و ضمیر انقایی را داسته باشیتا: دوهتیجخ کدام از پووهنی‌های در 
دسترس اشاره‌ای به خوانش متفاوت بند موصولی در صورت وجود يا عدم وجود ضمیر ابقایی 
تسده استهلاوه این برزسی مقال (۱) هم تفتان ده که کازبرد لمیر انقای دز شلات 
«الف» و «ب» و عدم کاربرد آن در جملة «پ» تغییری در خوانش معنایی هسته (بازیکنی) 
نمی‌دهد. 

براساس رفتار فارسی در قبال معیارهای فوق. پیش‌بینی می‌شود در این زبان هیچ‌گونه 
حرکت سازه‌ای در روند تولید ضمیر ابقایی وجود نداشته باشد و این ضمیر به صورت پایه- 
زایشی اشتقاق یابد؛ از این‌ری فارسی متعلق به طبقَهٌ اول زبان‌های دنیا طبق نظر مک کلاسکی 
(۲۰۰۲) است. کربمی (۲۰۰۱) تقوایی‌پور (۲۰۰۵) دبیرمفدم (۱۳۸۹) زاهدی و همکاران 
وهی ۱۳۹۵ ربا ابا انش ال هی رل یی ماش ناوشی زا تانزانشیی 
می‌دانند , 

۶-۲ سلسله‌مراتب دسترسی در زبان فارسی 


در تمام بندهای موصولی فارسی عنصری هم‌مرجع با هسته در بند موصولی ظاهر می‌شود. 
این عنصر با توجه به نوع هسته می‌تواند به صورت ضمایر منفصل شخصی. ضمایر متصل 
شخصی «واژه‌بست» ضمایر اشاره و یا ضمیر فاعلی ناملفوظ" ظاهر شود. کینان و کامری 
۵۳۹۷ در توا ساکفت وی ۲ تیانی که زاهه عق هیر کارت زاابه تانق 
گذاشته‌اند. فارسی در این جدول در رده هجدم قرار داده شده است. کینان و کامری (همان) ۷ 


حالت را برای رفتار زبان‌های مورد بررسی در قبال ضمیر ابقایی پیش‌بینی کرده‌اند: استفاده 


۱- برخی پژوهش‌های متقدم همچون حاجتی (۱۹۷۷ آهنگر (۱۳۷۹) و آقایی (۲۰۰7) به فرضیاتی مرتبط با مقوله حرکت 
در تولید ضمیر ابقایی اشاره کرده بودند. پژوهش‌های ذکر شده در متن مقاله. با ارائه استدلال‌هایی چنین فرضیاتی را رد 


کرده‌اند. 
0 -2 


۱۳۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


اجباری(+)» استفاده اختیاری((+)), عدم استفاده(-» استفاده اجباری یا عدم استفاده تحت 
شرایط خاص (-/+) شواهد کم اما به احتمال زیاد استفاده اجباری((1))» عدم وجود جایگاه 
در زبان مورد نظر( *), عدم موصولی‌سازی در آن جایگاه(0) و عدم وجود شواهد کافی(). 
طبق پیش‌بینی کینان و کامری (۱۹۷۷: ٩۳‏ سه امکان (+) (-) و ((+)) برای رفتار ضمیر ابقایی 
در ساخت موصولی فارسی در نظر گرفته شده است. از مجموع ۵ زبان دیگر در این جدول. 
هیچ زبانی رفتاری عینا مشابه با فارسی ندارد. زبان‌های جنوایی ؛ چینی و چک شبیه‌ترین رفتار 


را به نحوء کاربرد ضمیر ابقایی فارسی دارند. 


جدول ۱- مقايسة راهبرد حفظ ضمیر زبان فارسی با شبیه‌ترین زبان‌ها به آن 


مفعول تفضیلی | اضافی | نتممی | مفعول غيرمستقيم | مفعول مستقیم | فاعلجل‌نقش جایگاه درون بند 
با ِ 3 ب ‌ ِ ری 
هآ 7 رب [ - جنوایی 
+ | + + /. 5 دی 
+ چپ | + + 0 : 2 


در فارسی نقش نحوی هسته در بند پیرو می‌تواند مشابه یا متفاوت از نقش نحوی آن در 


بند پایه باشد؛ از این‌ری بندهای موصولی متفاوتی ایجاد خواهد شد. در ادامه. ضمن مقایسه 
اجمالی رفتار فارسی با سایر زبان‌های مورد بررسی کینان و کامری (۱۹۷۷). در مورد کارکرد 
ضمیر ابقایی در ساخت موصولی بحث خواهد شد تا جایگاه فارسی در این سلسله‌مراتبت مورد 


ارزیابی محدد رای رد 


۶-۲-۱ هسته بند پیرو با نقش فاعلی 
به نظر کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۳‏ فارسی و ۲۳ زبان دیگر این جدول در حالت فاعلی 
ضمیر ابقایی ندارند. دو زبان دیگر (اوروبو(اجباری) و اوبان " (اختباری)) ضمیر ابقایی دارند. 


بررسی مثال‌های زیر نیز نتایج کینان و کامری(۱۹۷۷) را تایید می‌کند ‏ 


6 -1 
۲- نظر به رفتار مشابه «مفعول غیرمستقیم» و «مفعول تفضیلی» با رفتار «مفعول مستقیم» از بررسی آن‌ها اجتناب شده است. 
: زبانی در اسکاتلند 0020 -3 


۶- علامت * قبل از خلا () یا ضمیر ابقایی در مثال‌های این بخش نشان‌دهنده غیردستوری شدن آن کاربرد است. 


سال سیزدهم بررسی رده‌شناختی ضمیر ابقایی در ساخت ۱۳۷ 


مثال )٩‏ علی‌نس,[ که #او/ 0رنیر) کفش زرد به پا دارد ] داور است.نامدی نی 

مثال ۱۰) من داوطلبیرنیرن را [ که #او/ زامن رتبةً اول کنکور شد ] می شناسسم.«منیولی- 
فاعلی) 

مثال ۱۱) من کتابم را به استادیسیی)[ که #او/ 0(نامر) مدیر گروه است ] هدیه دادم.مسی- 
فاعلی) 

مثال ۱۲) دوست پدرمرر یی[ که #او/ #رنیر) پارسال بازنشسته شد ] معلم خحوبی 
بود۰(اضافی - فاعلی) 

در مثال‌های فوق. در صورت استفاده از ضمیر ابقایی جملات غیردستوری خواهند شد. با 
اینحال, به نظر نگارنده در فارسی می‌توان به شواهدی دست یافت که برخلاف سلسله‌مراتتب 
دسترسی کینان و کامری (۱۹۷۷) ضمیر ابقایی با نقش فاعلی در بند موصولی ظاهر شده است: 

مثال ۱۳) ووریارنمن [که خودش/ ریسم داخل زمین بود] تیم را هم هدایت می‌کرد. 

در مثال (۱۳) ضمیر انعکاسی (حودش) در بند پیرو دارای نقش فاعلی است؛ عدم کاربرد 
یه اکن ری موسوم امه سا کیتسال اه 
تاکید بیشتر بر هستهٌ اسمی بند اصلی در صورت کاربرد «حودش» برمی گردد. زاهدی و 
هکاران ۱۳اه بل خیرسوری شلان بات رطولی قاغن فر فزیت ایاده 
از ضمیر ابقایی را جامع نمی‌دانند و مثال زیر را در این رابطه بیان می‌کنند: 

مثال ۱۶) دکتر رضایی(نیر, [که فقط اورنی, تونست بیماری من رو معالجه کنه] فارغ 
التحصیل دانشگاه تهرانه. 

آنها اعتقاد دارند در صورتی که فاعل مورد «تاکید» قرار بگیرد و نوعی تمایز را از خود 
نشان دهد. در آن جایگاه می‌توان از ضمیر بازیافتی استفاد کرد. 

علاوه بر دو مثال فوق که کاربرد ضمیر ابقایی را اعتیاری نشان می‌دهند. مثال ۱۵ حالتی را 
نشان می‌دهد که عدم استفاده از ضمیر ابقایی با نقش فاعل در بند پیرو جمله را غیردستوری 
کرده است: 

مثال ۱۵) 

الف) #دوستممنیر, [که اورریر, کرد است] در کرمان ساکن شد. 


ب) دوستم یر [که همسرش,ریی» کرد است ] در کرمان ساکن شد. 


۱۳/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


پ) دوستم نس آکه اوردین و همسرش(یریی) کرد هستند ] در کرمان ساکن شد. 

ت) #دوستم دس [که نس همسرش(نانی) کرد هستند ] در کرمان ساکن شد. 

در مثال (۱۵)» جملةٌ (الف)» همچون مثال‌های ۱۲-٩‏ نشان می‌دهد که استفاده از ضسمیر 
انقاتی با من فاعای قوس ری غیستوری است وله رب ان مس ده کته ابفاده از 
این ضمیر با نقش اضافی اجباری است. جملة (پ) حالتی را نشان می‌دهد که وجود دو ضمیر 
ابقایی» یکی با نقش فاعل و یکی با نقش اضافی» دستوری است. جمله (ث) نیز نشان می‌دهد 
که عدم استفاده از ضمیر ابقایی فاعلی (دراین ساخت خحاص) اختیاری نیست و منجر به 
عیر و وتان مه ی شوه ای اب زوم تران سین استیاظ کرد که خن ترش ساشی‌های 
خاضی افاده از خمیر انقانی دنق فاغل ند یرو اتخباوی؛اشت: خال سرال این اشتت کنه 
چه ساختی استفاده از ضمیر ابقایی با نقش فاعل در ساخت موصولی فارسی را اجباری می - 
کند؟ تبیین تفاوت دو جملهٌ (ب) و (پ) می‌تواند علت کاربرد اجباری ضمیر ابقایی با نقش 
فاعلی در این جمله را نشان دهد. در هر دو جمله. ضمیر ابقایی با نقش اضافی وجود دارد و 
ساخت موصولی فاعلی-اضافی است. به نظر نگارنده اجباری بودن ضمیر ابقایی در اینن 
ساخت را می‌توان چنین توجیه کرد که درساخت‌های موصولی -اضافی . هرگاه هم و هم 
مضاف آن فاعل مشترک فعل بند پیرو باشند. استفاده از ضمیر ابقایی دارای نقش فاعلی با 
استفاده از حرف ربط «و) در کناز شیف لقن با نقش اضافی اجباری است. به عبارت دیگر 
در چنین ساخت‌هایی. ‏ (هسته بند اصلی) در رخداد هر دو فعل بند پایه و پیرو. کننده‌کار 
محسوب می‌شود؛ در بند پایه (به صورت اسم) به تنهایی و در بند پیرو(به صورت ضمیر 
ابقایی) به همراه مضاف خود: 

مثال ۱۱) 

الف) دوستمنیر, [که اوزنعن و همسرش,(دایی در رشته زبان‌شناسی قبول شدند] به کرمان 
آمد. 

ب) من دوستمزننون) را آکه اورین و همسرش(میی) در رشته زبان‌شناسی قبول شدند] 
در تهران ملاقات کردم. 


افظیان ان کر ون اقعا رز هس بل تایف اس راید یکی از زار مش دک له زایگ دز شساشت‌هایی عون 
فاعلی -اضافی, مفعولی -اضافی, متممی-اضافی و اضافی-اضافی بسازد. 


پ) من کتاب رده‌شناسی را به دوستم‌رس,) [که اورنعر) و همسرش(سنی) در رشته زبان- 
شناسی قبول شدند] هدیه دادم. 

ت) برادر دوستمرنایی [که ورین و همسرش(دیی) در رشته زبان‌شناسی قبول شدند] هم 
دانشجوی زبان‌شناسی است. 

در حالی که در مثال (۱۵) فعل بند پیرو اسنادی بوده مثال‌های دستوری (۱2) نشان می‌دهد 
در صورتی که فعل بند پیرو کنشی باشد نیز چنین تبیینی صحیح به نظر می‌رسد. اگر تبیین 
پیشنهادی فوق را بپذيريم, جملةٌ (ت) در مثال ۱7 نیازمند این توضیح است که عدم استفاده از 
ضمیر ابقایی فاغلی ماند سای عقال‌های (۱۵) و (۱۱) ستخر به اغیردستووین شدن می‌شنود اما 
هستةٌ اسمی بند اصلی (دوستم) در حالت اضافی-اضافی کنندة کار در هر دو بند نیست. به 
عبارتی» در این ساعت حاصض,» تنها یک اصل از تبیین فوق رعایث شده است: هستةً اسمی به 
همراه مضاف خود. فاعل فعل بند پیرو است اما فاعل فعل بند پایه نیست. دلیل آن نیز روشن 
است؛ چراکه هستة اسمی در بند اصلی نقش مضافالیهبرای فاعل بند پایه را دارد. لازم به ذکر 
است که جملات (۱۵) و (۱7) حالت جایگزین دستوری دیگری نیز دارند که عدم استفاده از 
ضمیر ابقایی با نقش فاعل هم آنها را غیردستوری نمی‌کند. در بند پیرو تمام مشال‌های فوق 
می‌توان به جای «ضمیرابقایی فاعلی +و» از حرف اضافه «با» استفاده کرد و جملات دستوری 
ساخت. 

مثال ۱۷) دوستمریر آکه ل#ارناعبی با همسرش(نانی, در رشته زبان‌شناسی قبول شدند] به 
کرمان آمد. 

با اینحال. چون هدف پژوهش حاضر سنجش امکان‌های پیشنهادی کینان کامری (۱۹۷۷) 
روی فارسی است» باید به این نکنه اذعان داشت که در هر صورت فارسی دارای ساخت‌های 
خحاصی است که اجازه حضور ضمیر ابقایی فاعلی (با هدف تاکید و ...) را می‌دهد و در نتیجه 
استفاده از امکان «+/-) بهتر از (-» به نظر می‌رسد. 

آخرین نکتهُ شایان توجه این است که در گونهٌ ادبی نیز نمونه‌هایی از حضور ضمیر ابقایی 
با تفش فاعلن:فر لد یرو مشاهله: فی‌شنود؛ تاک‌نهاد (۵:۱۳۹۲)به تمونه‌ای,اووی: غولاتا 
اشاره می‌کند که ژرف‌ساخت این بیت. حضور ضمیر ابقایی در جایگاه فاعلی را نشان می‌دهد: 


۱۳۰ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴/پیاپی ۲۴ 
ب) صورتی که [آن] فاخر و عالی است [آن] از بیت‌ا... خالی نیست. 

۶-۲-۲ هسته بند پیرو با نقش مفعولی 

طبق جدول کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۳‏ فارسی ضمیر ابقایی مفعولی را به صورت اختیاری 
به کار می‌برد. زبان جنوایی تنها زبان شبیه به فارسی است. زبان‌های چینی و چک. به صورت 
مشروط ضمیر ابقایی به کار می‌برند. باتاک زبانی است که اساسا این جایگاه را موصولی‌سازی 
نمی‌کند؛ ۷ زبان ضمیر ابقایی اجباری دارند و ۱۶ زبان فیک تشر آنعایین ندارند. بررسی 
مثال‌هایی زیر نیز نتایج کینان و کامری(۱۹۷۷) در مورد فارسی را تایید می‌کند: 

مثال۱۹) مردینیر)[ که آنها او را/2رنبرن, تشویق می‌کنند ] داور است.(ناعیی سفمرنی) 

مثال ۲۰) من محمدرنیون را [ که شما او را/1 (منبون» تشویق کردید ] می شناسم.«منیولی حنمولی) 

مثال ۲۱) کتابم را به دوستم‌ریر,[ که او را/للسرنی) به جشن دعوت کرده بودم ] هدیه 
دایز 

مثال ۲۲) دوستم کتاب استادش(یانی را[ که او دا/0نمونی) به جشن دعوت کرده بود ] گم 
کرد.(اضافی-مفعولی) 

مقال‌های. ۲۲-۱۹ نخان می‌دهد که مقر ان قانل بهوجوه لوغ وفایت تین ضمیر بای و 
خلا در جایگاه هسته بند پیرو با نقش مفعول فارسی شد. به نظر سی‌چل (۲۰۱۶: 1۷۸) همان - 
گونه که کاربرد سایر ضمایر حاصل رقابت بین ضمیر و مرجع هستند ضمیر ابقایی نیز در 
رقابت با خلا است. وی در رابطه با کاربرد ضمیر ابقایی یا خلا در زبان‌هایی که اين دو راهبرد 
را به طور آزادنه دارند ترتیب زیر را ارائه کرده است: 

خلا> واژه‌بست عضمیر 

این ترتیب نشان می‌دهد که طبق اصل اقتصاد زبانی. در رقابت ضمیر ابقایی و خلا در 
ساخت‌های اختیاری همچون هستة بند پیرو ساخت موصولی فارسی با نقفش مفعول همواره 
تمایل به استفاده از خلا در وهلةٌ نخست. واژه‌بست پس از آن و نهایتا ضمیر شخصی است. با 
اینحال. برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عواملی به جز اصل اقتصاد زبانی نیز در تعیین برنده 
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بوشکوویچ" (۲۰۰۹: ۶) بیان می‌کند در برخی زبان‌ها همچون چک. لهستانی و صربی - 
کرواتی اگر هستةٌ ساعت موصولی جاندار باشد حضور ضمیر ابقایی اجباری و اگر غیرجاندار 
باشد اختیاری است. وی (همان: ۸-۷) ادامه می‌دهد که اگر هستة ساخت موصولی از لحاظ 
شخص جمع و از لحاظ جنسیت مونث باشد. حضور ضمیر ابقایی بدون در نظر گرفتن مقولة 
جانداری, اجباری خواهد بود. براساس شواهدی که بوشکوویج (۲۰۰۹: ۶) از رودریگوز- 
موندوندرو" (۲۰۰۷) ارائه می‌دهد. هرگاه هسته ساخت موصولی زبان اسپانیولی اسم خاص 
باشد. حضور ضمیر ابقایی اجباری و هر زمان هسته اسم عام باشد اختیاری است. بلتراما و 
ژی‌یانگ (۲۰۱۳: ۲) نیز اشاره می کنند که در بندهای که چند بند درونه دارند» کاربرد ضمیر 
ابقایی ناخوانده انگلیسی علیرغم غیردستوری بودن به تولید و درک بهتر جملات کمک شایانی 
ین کول 

براساس این پیشینه کوتاه مشخص است که در برخی زبان‌های دنیء علاوه بر اصل اقتصاد 
زبانی» خاص /عام و جاندار/پی‌جان بودن هسته و همچنین تعداد بندهای درونه موصولی نقفش 
مهمی در تعیین برنده رقابت بین خلا و ضمیر ابقایی دارند. به نظر می‌رسد در زبان فارسی 
همچون اکثر زبان‌های دنی؛ مفاهیم جانداری/بی‌جانی و همچنین عام/خاص بودن هسته تاثیر 
آنچنانی در انتخاب بین خلا و ضمیر ابقایی نداشته باشند. با اینحال. به نظر تحلیل بلتراماو 
ژی‌یانگ (۲۰۱۹: ۲) در مورد بندهای انباشته موصولی انگلیسی به واسطه مباحث پردازشی؛ 
قابل تعمیم به همه زبان‌ها از جمله فارسی است: 

مثال ۲۳) اصفهانی(ناعر, آکه دسر روزگاری پایتخت ایران بود] [که من آنرا (منعونی) دید ] 
دیگر آن اصفهان سابق نیست. 

مثال ۲۶) اصفهانی(نین, [که دعر روزگاری پایتخت ایران بود] [که من 2 «نمونی» دیدم] 
دیگر آن اصفهان سابق نیست. 

در دو مثال فوق " پردازش ذهنی مثال ۲۳ که در جایگاه هستهٌ بند پیرو دوم ضمیر ابقایی 
مفعولی به کار برده سریع‌تر رخ می‌دهد و براساس اصل شمایل گونگی " زبان ارجح‌تر از مشال 
۶ است که در همان جایگاه از خلا استفاده می‌کند. 
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۳- مثال‌ها برگرفته از صفوی (۱۳۷۳: ۱۸۹). 
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علاوه بر بحث رقابت. اختیاری بودن خلا/ضمیر ابقایی در برخی ساخت‌ها تمایز در تعبیر 
معنایی جمله نیز ایجاد می‌کند. طبق نظر دورون" (۲۰۱۱) هر زمان در ساعت موصولی عبری 
با هستةٌ مفعول. خلا باشد دو نوع خوانش از بند وجود دارد. در حالی که هر زمان ضمیر 
ابقایی در ساخت موصولی قرار گیرد. تنها معنای تحت‌الفظی از آن قابل استنباط است. در ایین 
رابطه نیز به نظر می‌رسد که در فارسی چنین تمایز معنایی در بندهای حاوی یا خالی از ضمیر 
ابقایی دیده نمی‌شود. 

2-۲-۳ هسته بند پیرو با نقش متممی 

طبق جدول کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۳‏ فارسی در حالت متممی نیز ضمیر ابقایی را به 
صورت اجباری به کار می‌برد. ۱۵ زبان دیگر همانند فارسی عمل می‌کنند. * زبان اجازه حضور 
ضمیر ابقایی را نداده و 1 زبان دیگر رفتارهای متنوع دیگری دارند. بررسی مثال‌های زیر نیز 
نشان می‌دهد که کاربرد ضمیر ابقایی اجباری است: 

مثال۲۵) علیوبیر»[ که استاد به او/ # رس هدیه داد] به کلاس نیامد(اعلیستسی 

مثال۲۱) من دونده‌ایرنمرن را [ که مدال به او/ # رسیم تعلق گرفت ] می‌شناسم.(منیونی - 
متممی) 

مثال ۲۷) کتابم را به دوستمرسی [ که جایزه به او/ # ریم تعلق گرفت ] هدیه دادم.مسبی- 
متممی) 

مثال۲۸) دوستم کتاب استادمانریی را[ که جایزةُ ویزهُ دانشگاه به او/ * رس تعلق گرفته 
بود] گم کرد.(ضافی-ستسی) 

با این‌حال, طبق نظر صفوی (۱۳۷۳: ۱7۰) در دو حالت استفاده اختیاری از ضمیر ابقایی با 
متمی که دزن ات که اتمه بر علافت, یت کسان اس ۱۹/۷۳ از 
فارسی است. حالت اول مربوط به برحی ساخت‌های موصولی متممی -متممی همچون دو مثال 
زير است: 

مثال۲۹) من به گداییرسیی [که به او/ رسب پول داده بودم] کفش‌هایم را هم بخشیدم. 


مثال ۳۰) من به بچه آی(سی) [که به آو/ ی تنه زده بودم ] یک قوطی آب‌نیات دادم. 
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حالت دوم اشاره به ساخت‌هایی دارد که فعل بند پیرو متعلق به طبقة خاصی از افعال است 
که صراحتا نیازمند متمم‌اند: 

مثال ۳۱) من مرغی رارنمری, [که برادرم به آن اللاسی دانه داد] کشتم. 

مثال ۳۲) برادرم گلی رارنبرنی [که مدت‌ها به آن/)رسی) آب داده بود] زیر پا له کرد. 

نگارنده در تایید صفوی (همان) معتقد است که اولاء استفاده اختیاری از ضمیرابقایی 
متممی تنها در ساخت‌های موصولی مفعولی-متممی و متممیمتممی ممکن است. دوما 
استفاده از افعال سببی در بند پیرو نیز یکی از عوامل موثر براختیاری شدن استفاده از ضمیر 
ابقایی متممی در ساخت موصولی فارسی است: 

مثال ۳۳)مادر نوزادی رارنمرنی [که به او /0(سی) غذا خوراند] خواباند. 

مثال۳۶) شکارچی آهوی رارنبرنی [که به آن/0(سی) طناب پیجانده بود] آزاد کرد. 

بررسی مثال‌های ۳4-۲۹ نیز نشان می‌دهد که در برخحی ساخت‌های موصولی مفعولی- 
متممی و متممی-متممی تحت شرایط خاص امکان استفاده اختیاری از ضمیر ابقایی متممی 
فراهم است. از این‌رو. در مورد ضمیر ابقایی متممی نیز استفاده از امکان «+ به جای امکان 
(+» پيشنهاد می‌گردد. 

۲-۵ هسته بند پیرو با نقش اضافی 

طبق جدول کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۳‏ فارسی در حالت اضافی از ضمیر ابقایی به صورت 
اجباری استفاده می‌کند. ۲۳ زبان دیگر شبیه به فارسی عمل می‌کنند. ژاپنی به صورت اختیاری 
از ضمیر ابقایی استفاده می‌کند و در زبان شونا" نیز شواهد حاکی از احتمال کابرد اجباری 
است. مثال‌های زیر نیز نشان‌دهنده کاربرد اجباری ضمیر ابقایی است: 

مثال ۳۵) دانشجوییویر[ که کتابش«ر ی/ #کتاب 0 چاپ شده بود] به نمایشگاه کتاب 
رفت۰(فاعلی -اضانی) 

مثال۳۹) من استادیرنون, را [ که کتابشیننی/ #کتاب 0 چاپ شد ] می‌شناسم.(منمولی«ضانی) 

مثال ۳۷) کتابم را به علیرسبی [ که کتابش«ینی/ #کتاب 0 را گم کرده ] قرض دادم.(سسی- 


اضافی) 
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مثال۳۸) لامپ اتاقی«ر نی را[ که پنجره‌اش «دنی/ #پنجره0 قهوه‌ای است ]تعویض 
کردم-(ضانی-اضانی) 

البته زاهدی و همکاران (۱۳۹۱: ۱۰5) اعلام می‌کنند که در زبان ادبی شواهدی وجود دارد 

مثال۳۹) فلک را [سقف #(دانی بشکافیم ] 

با توجه به اينکه در مطالعات زبان‌شناختیء زبان ادبی مدنظر نیست. به نظر مورد نقض - 
کننده‌ای برای امکان (+» ضمیر ابقایی اضافی فارسی که از جانب کینان و کامری (1۹۷۷) ارائه 
شده است. یافت نمی‌شود. 

با توجه به مباحث فوق می‌توان جمع‌بندی مطالب را به اينن صورت ارائه داد که هرگاه 
عنصر هم‌مرجع با هسته دارای نقش فاعلی باشد. تمایل غالب به عدم استفاده از ضمیر ابقایی 
است اما در صورت تاکید بر نقش هسته در بند پیرو استفاده از ضمیر ابقایی به صورت 
اختیاری نیز آزاد است. همچنین. در برخی ساخت‌های موصولی *اضافی در شرایط خاص. 
استفاده از ضمیر ابقایی با نقش فاعل اجباری نیز می‌شود. در صورتی که هسته بند پسرو نقفش 
مفعولی داشته باشد. استفاده از ضمیر ابقایی اختیاری است. هسته بند پیرو با نقش متممی نیز 
همچون فاعلی رفتاری دوگانه دارد؛ در برخحی ساخت‌های متممی-مفعولی و متممی-متممی و 
همچنین به هنگام استفاده از طبقهٌ خاصی از افعالی که صراحتا نیازمند متمم هستند و اکثر افعال 
سببی در بند پیرو. کاربرد ضمیر ابقایی اختیاری و در غیر این صورت اجباری خواهد بود. در 

بنابراین با توجه به ۷ امکانی که کینان و کامری (۷۷ )٩۳‏ برای دسته‌بندی رفتار ضمیر 
ابقایی در جایگاه‌های نحوی ساخت موصولی ارائه کردند. به نظر می‌رسد که بتوان رفتار 


فارسی را طبق جدول زیر و متفاوت از آنچه کینان و کامری (همان) ارائه دادند. معرفی کرد: 


حدول ۲- سلسله مراتب پیشنهادی برای کاربرد ضمیر ابقایی در ساخت موصولی فارسی 
مفعول 
تفضیلر 


+ ِ ِ ِ )+ ِ | کینان و کامری (۱۹۷۷) 


اضافی | متممی | مفعول غيرمستقيم | مفعول مستقیم | فاعلی | | نقش جایگاه درون بند 


| -/4 + ( -/+ | ۳ | سلسله‌مراتب پیشنهادی 
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این جدول, دو تغییر نسبت به جدول کینان و کامری (۱۹۷۷: )٩۳‏ دارد. در جایگاه فاعلی؛ 
وید اگوی برش شراب ای ابکان ناف ازختسیر التاتی اتضیازیر یس اسباری 
است. بهتر است تا از میان ۷ امکان کینان و کامری به جای امکان «-» از امکان «-/۲» استفاده 
۱۳| 
ابقایی اختیاری می‌شود؛ در نتیجه در این حالت نیز بهتر است به جای امکان «+» ارائه شده از 
جانب کینان و کامری از امکان (-/۲» استفاده شود. 


۵ نتیجه گیری 

پراساس یافته‌های این پژوهش زبان فارسی در طبقهٌ اول از دسته‌بندی سه‌گانه زبان‌های دنیا 
ور لو ]ای اند ات بویت ۳۸۸ قرش وی ای 
معیارهای بین‌زبانی» ویژگی‌های فارسی به زبان‌هایی شباهت دارد که ضمیر ابقایی را به صورت 
پایه‌زایشی تولید می‌کنند و هیچ گونه توجیه حرکتی در این زمینه وجود ندارد. مطالعات تحلیلی 
صورت گرفته روی ضمیر ابقایی فارسی براساس دستور حاکمیت و مرجع گزینی نیز صحت این 
پیش‌بینی را تایید می‌کنند. علاوه براین» نتایج این پژوهش روشن می‌سازد که پیش‌بینی رفتار 
فان فسات درا هت ی بای ی تا هر سای 
کینان و کامری (۱۹۷۷) نیازمند کمی تعدیل است. کینان و کامری(۱۹۷۷: )٩۳‏ استفاده از ضمیر 
ابقایی در جایگاه هستة بند پیرو فارسی با نقش نحوی فاعلی را ممنوع, مفعولی را اختیاری و 
اش هام هی و ترا فیس دا وان شاه وهی تافو پا رش 
در جایگاه فاعلی بند پیرو تمایل غالب به راهبرد خلا دارد اما به نظر می‌رسد تحت شرایط 
او اسکان ات تیا بویا صاری اش اقا دا شو ار افیف 


تحت شرایط خاص امکان استفاده اختیاری از ضمیر ابقایی وجود دارد. 
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۶ ۱۳۵۱۷۵۵۱۲ ۱۳6 .۱۷۲2 منم :مم0صمن .قمع 5۲۵ 2008(۰) .1 ,۸086۲ -12 


[ 00۰ 


۵ ۵۲۹۱۵۲ ۱۷۵067 ۳ ۵۳۴۵۵0۵0 عم 2006(,۰) .ظ م۸۵26 -13 


ماود 26 وق)رع 1 ۵۴ و۱۲۷6 1۳۵ .(118861)210100 


۵ ۷۵/۸۲۵ .0120565 ۲۵۱۵01۷۵ طا ممتام‌ناومط ,(2006) 1" پتا16000۷10 -14 


0۳0 ۵۵۲۱6 760, 24 )1(, 37-۰ 


40 باممصمبمه رممتام‌صتاوی۴ ,(2001) .لا بطلمافمم۲۱ عک ما بتتلمنامط .۷۲ بطتام۸ -15 


371-۰ ,(3) 52 رو 1/۵۵۵ 66080101۷۰ 1611۷210881 


0۵86060 ۳۵۵۵۲ .۵۴0۵5۵00 ۵ ۰ ۲۵5۲۵۵۵۸۵۲ 2011(۰) طفض ,م۸0 -16 


2 


۰ ۶ ۱۵۲۷۵۲۹1۲ 186 .(2-29 0۵۰) ۱۷۲۵۲۲۵۵۲ 1 عمممتعگومع وعتاولناع119 
00 ۳206۲ .۳۵۹۵۵۵01 0 ۳0۵6 11۳۵۵ 2007(۰) .اف مطعلتاوظ۸ -17 
6 ,۳۵۸۲1۹ .(81-96 .۵) 2065]تعاص1 عط) ۵ فصاموم۶ظ ۷۵ تام‌حصیاوی۴ 


معط عاصنفممطه‌ممهمه ها ماصهاممعع7۵۵] ,(2016) 26 رعصلا عک .۵ مها -18 
۵ 0 ۵9۵۳۵ ۵ 50و0۵ قصامم0( ۳۵9۵۷۵ 01 61601 ط0له)120111 


,1-4 ,(29) رز ,5ع7۱8۵۱051] 


06 (۳/۰) ی بتعنتانا ط1 .قصتقطل نا مه ۲۵1201۷۵ ۷۵امصصناوم۴ 2004(۰) ۷۰ بتطمصهرظ -19 
۰ 0 :۷۵۲/۵۱۲۵0۲ ۱۱۵۲ (76-114 .00 ۲ ۵7۵0 ۴ 0۴ 5۲۳۱۸۵۲۸۵۲۵ 

۲0۵6۵ ۳۵ ک0عوص رمک اکاه۱۱ ۷ ۵۵6۱۵۵ (2008) 2 ب0601۵ظ -20 
1 :۱۷۲۸ بمعل[۷]۵ .وه۲۵۵2۵۱۵6761 ۲0۲8-0151666 11۱ 

تصصهماصحد وهای که ۵۵0 06وی ۵۳۵ ۵۵۱۵06 2003(۰) .2 مع[060ظ -21 
۰ 10 0۱[ 

۵ 0 . وع8ع۳01گ منامج۳۵ 07 .(02009. .ملزاه 2 ,305101۷16 -22 
ر۵۵۵0)100) 0 ۱/۵۷۵۵ 7۰ ردنا فعصتلعع۲۶۵۵ ظ1 .قسامرهظ 

0 ت۳۵( ۵۵/08 ۱۱۱۵۹1۱6 ق۱۵۵۵ 0۵۵8۵ (1989) .ظ مماتططمن) -23 
۰ :0۵10۲0 .ب«و 7710۳۴۵/۵۵ 

0۳۳005111۷۵5 ,۲۵/۵1۷5 ۳6۹۱۳۵۲۷۵ 1 610196 ۵5۱۵۷۱۵/۷۵ 1991(۰) ,۳۲۱ ,12۵۴01۲0206 -24 
۰ ,02۳00011020۵ ۱۷۲۲۲۰ .(19560)2010۴ [۱۸00۱0۲۵) وی ۵ععهاع 07۵ 

1 .عصامممن ۷۵)مصصناوع۲ 0 وملاصمصوعو قصه هو عمط مر ,(2011) .ظ ر1۳020 -25 
289-316(۰ .00 11۵۳/۵665 196 ۵ ق۵000 66۵۲۵ (:0ظ) ‏ ۱۴۵۷0۷۵۲۵ 
۰ ۲۵115۳0102۵ فصتصصه مه ظ مصام تمه عافمخر 

:0 ۱۱6۲2۲01۱ راتازطاتووعععه مفهتطم صتامط فط1 .(1987) ۸۵ .ظ ب۳۲0۶ -26 
856-0۰ ,(63)4 ,۲۵۳۱۵۵۵8۵ ۱۵006515 250[0۷۵ ما و ومفتم آمعزمانند 

618۵1۵۵۱-6 1۱ 60 610055 ۳۵۵۷۵ ۳۵۵۵0 .(1999) .ظ ,۲ ,1605619 -27 
1 64 طوناصنمصنا) 0۲ هه وهی ۸ ۱۵1165۰ ۵۳9۵4 0۱0۲15 
:۲۱۱۷۵۲۵۹۱۲۷۰ 1012۳02 .۰ رممناهاه وونل 

7 6۱۵۱۵0۷۸5 0۳۵۱۸۱۵۵۵ 0۴ ۳۵/۵ ۵ ۵07 ,(1974) ۳۰ .1 ,098509[ -286 
269-283(۰ 00۰ و.05ظ) ۱۱01 ۸ کی ب۲0 کل ,و1۵2 ۷۷۰ ۱۷۲۰ 1 .71:60 

0۲۵6۵ 01۱4 6۹۵۲۵1۳۷۵( ۵۵۵۱۰ 1 ۵-60۳۹۳۵۵0 1977(۰) .۸ م1ه[۳12 -29 
سهموهارنا 26 فامصتال ۵ اهنا مط1. .رممتاهاعهوعله .ما00 ومد 
بل ,2212 رصعلهم قطن 

01 ۲۱۵۷/۲ 216 وتا0۲۹]۵110 ۳۱۵۷ :ون عام‌جوهن صه۲۵/81 2001(۰) 9۰ رتصطاتهک -30 
63-۰ و(2) 46 01۱8۵۵ 09۲۵ 

60 (,0ظ) .1 بطعحمطه ظ قعویهاه و1۷۵اقامط ,(1985) با .ظ مطتحصممک -31 
عصصم ‏ ,(141-170 .و بل ۷۲۵0 50۳۵0ع 0‏ 06 ره له ب«وها۱((۵ 
,۲۵۵6 ۱۲۵۷۵۵۲ مهن :ععلرصصهت) فممامتاادهمع 

اهوه ۲ص مه باتلزطاتووعععه مفهعطم مملظ (1977) .ظ ,عم .ظ م6681 -32 
63-۰ و(11) ۵ ۱ ۱6و( .مهو 

۶ ۱02 معط مضه راهن وووممعناو ‏ رطملام‌صناوع ۴‏ 2002(۰) . .۷۲۵01091۵ -33 
۵ ۵۲۲۷۵۸۱۵۷( ۳۱05۰(۱) .1 ,رامع اع۱2 یک .و مصتماومظ ۱۵۷۱۵ م1 .عمماهتعم0 
1 :0:0۶0۲0 .184-226(۰) ۲۵و۳۵( ۲۷/۱۱۱۱۵۵6۲ ۱۱6 ۱ 07 موز 

رصع طه۷ علمع۳۲۱ عی ,۷۲ باتعجنه۷ظ ما .ممتام‌صنافی۴ .(2006) ۷۲۵01091۵[ -34 
11 :۲0۲0( .(04-117) ۲۱/۵2۲(ظ 10 0۳۱۵۵۱۱۵۲ ]6۵۵ 7716 ,(۳05۰) 

.مماهمصه0۳۵ عممماممو ۵۶ وعام‌تمصاين اتلقصتامن) م90 .(1998) .1۲ رنلقماع:ع۳ -35 
0 ۶65 16 ۶ (۱۶۰) لفاموع۳ .۱ ی فتصصتی۷6 ,۷ ب۳۵ .1 ر70052ظ .۳ 
:۰ ,2۳00۲1020 .(337-83 .00۵) 6۳۳۱۲۵۲ 7 0۵0۱ وه زا0۵۵۵ و۲۱0 
۰ ۷۲۲[ 

م1۵۵8 ۱۱۵/۵665 1۱6 ۵ ۳۳۵۱۵0۵ ۳۵6۱۵۱۲۱۵۱۷۵۵ 2011(۰) بظ با۵۷0۷۵۲۵ -36 
ام حول ماقصصن .یع۵۵ ۵ ۱ ۷۵۳۱۵۹۵۷۸ 62016۳۲۵ 0۳0 ۱۱۱۵۳۵ :6۷۵00 0۵ 
۰ رصع[ 


۱۳/۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ییایی ۳۴ 


0 ۵7106۵66 :ممل)م‌صصناوع۲ م1 مملاه ۷2 0۴ 0۵۵8 00166 ۵ 2013(۰) ,۷۲ رصصقحطر92[2 -37 
(۳۵۶۰) .۴ بل۵۵ع۷۵0 عک .۲۱ موتتاطلاه0ظ صا .قفوم 60مصه صرح ع۷101۵01 01 ۲2۷0۲ 
۰ :۲7 ,۵11101 .(76-106 .۵۵) ه۲۱۱۵۳۱۱ ۵ ۵و۲ 

6 .9۲۷۱۵0۱11 ما فمتامممظ ۵)۷۵ماومک ۵۶ 1۲۵۵۵ ۰۲۷۷۵ 2020(۰) .1 ,960 -38 
.26-۰ ,(12) 5 0۲۲۵6160 وکععع۸۱ اف و۲ 

۳۵0/۵ 1۵۵۵۱۲6 0 ۵۱۱۵ ۵۳0 رک 1984(۰) .ظ رولاع5 -39 
امد اه فااموناطمهووه] ۷ گم رهب نصا مظ1. .رممتاهاه وونل لهعماهم0 

۵ ۱۷۵۲۱۲۵ .0120565 ۲6۱۵01۷6 ما فصنامممتم ۵50۲۵1۷۵ :(1999) ۷۰ ,627۷1 -40 
387-۰ ,17 ,11160۳ ۱۱۵۱۵۹۲۱6 0۳۵ 

۵ 8۵۵۵۹ ۲690۲۲ ]128 ۵ وه فصتامم0۲0 1۷۵مصصتاوع .(1992) .۲۲ ,ناومماطگ -41 
443-۰ ,23 

۱۱۵۵۵6 .ه10)او جهن صرح فصنامممعج ۷۵ امصصتاوع .(2014) 1۷۷۰ ,91061 -42 
3۰ -6535 ,45 

معط ده مود مهن مماه12 0۱20 مامم‌صماممناد هر .(1989) .ظ رلتتام91 -43 
33-۰ و(43)1 .۱۱۳۵۵۵۹۱۵۵ 6۶۵۵0۱۵ .عفهعطام ۱۵۱۵0۷۵ عط هن همه 

۵ ۵۵۵-0۲۷6۷ 17 6101456 ۳۵۱۵۷۵ ۳۵۳5۱۵ 2005(۰) ,۷ ,1282۳۷1 -44 
ب۳۹۹6 :0و8 ۵ الوصا .(صمتامه و وان لهع۵ما۸0۵) .م0 ۰ 6۲۱/۵۱۱۲۵ 
۱ 


809 (2022) ۸۵۱۱۵۵۲۰24 ۸6۵۲۱۵ ۸۷۵۰4 آمیححوخظ ماع اه مه > مهدجه ۵ ول 


۰ ۳۵۲۹۱۵ از فص مصمر( 6 مرصصی م۱ ۵۶ 0اه اهعز۷۵۵۱۵۵] 
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"مدای ۷۲۵۳۲۱۵۵ ۲۱260 
۵۱۱-6۲ ۲۷ م)۵) و۱۵۵ ممزلباه ممت)ماعصه ]1 مه عون وصنا و۳۳۵1 9)2766زوو۸ 
20 ۳۵/۹2 مصه زممو/ه۵ ۵۶ اتمه نا 


1۹201 1 1 


(1 


ماه ۲۵۱۵0۷۵ 8 صا ۵0ونا هه صقه (رظع طاعممعصمه) مصمممعم ۷۵ 0امرصصتاوم۴ 
60 صنامط0۳0 لقط0و۵ ۵ 0 ۲۵/8۲5 رامع0٩ع۲‏ فتطا ص1 رک .ععمهباهمه1 عم ]0 
6۰ 1182)۵6 ۱0۵0و مه ما وا رتم۹0 ۵121۷۵ 0۴ 620 مطا ۷/16۲ 100660 
ص طح صهلوعظ ۵ جع لهمز0۱۷۵۵۱۵۵ معط عاهوناد18۳۷6 ۲0 ۳۷ 1 رهم02 وتطا صز 
فتطا ۶ لدهع اف م1 .قلهونهع نصا مصرمو هم 2960 فعویاهاه 161201۷6 ۵2060 
6 ۵۵0/60 مهتو۵ظ ما طک عمل‌لفهه ۵۶ ووععمنم مطه عصتصتصمامل وا 0228 
-ع29 100100182 رحصرما ونطا رز دمطمهمممره لهوه۷ تیا معط عتج عععطا فه .ععفییهاه 
0 ۷۵۵۲ [ ,لمع 966000 96 ف۸ .02860 عصلووعع۳0 20 )ممجدرع«مظ رطمتاقتمط6ع 
0۲0۳0۷۳ ۳۵۲۹1۵1 10۲ (1977) اعجم) عک صقوععک ۵۶ واناوع: مطا ۲۵۷16۷ 
0280-20 طک مفلوزع۳ بلههع )و عمط 10۶ رتقطا «مطه فاناعع: م1 ٩0۳2062.‏ 
۵۲ ۱۲۹11۲2 (ه) .01256 ۲۵۱201۷۵ عط) منز ممتاتووم اقطتع1ر0 فلا 1 
۵ 2۷1۳2 (ظ) ,عوتتهاه ۵120۷6 ۵2060 وه ۵ عصتصطتععه معط 2 (رم) 
6 3۵ 0۴ ۲6۵۵20182 مهو ما رم) 24 رعوناهآه ۲۵۱201۷۵ 18 ععبمنتتاو 151200 
5 ۱۵1۲ 10166 27 رومزعه)0۵؟ مملاصماهع صنامممت 20 مرقع طا0ظ صا عفتتقاه 
۰ ط 296-۵64 ۳1 مههیاع‌مه۱ مه وه صهتقعظ ممعملنفوهم ۲۵ 
هد 0۵۳۵ کی صههممک تفه م2ع01ض1 ومع 566080 فطل ۵۶ ق۲100 
۰ ۲۷ 1۳ 011160مصه ها مق صهافعظ ۵ ممتاصهاع: ممجمعن عم ترطام‌تنععلط 
سم ۲اظ۵ وعویا «ااتهووعععظ صهاوعظ 0ممصتهاه (1977) عجرم عک صفوممک ما ۱۷۷ 
عم ماصهعععم همه فلا رعوتتهاه ۲۵1201۷۵ ۵ ممتاتدوم آمعزهاناد ظا رععاه0و 
لمح لمممتاوم) اععاما0د ممتاصعاع صامممم. مویا طف ۳ وعوییقه . ۳۵1201۷۵ 
ت0۵ ک ۵۵۵۵2 ۲0 مصللت0مم2 ,۳۲)۵۲01۵ بمرمت)تومم فتطا ظا (ماهعتا90اه 
م۲۵ ۵ ممتالومم اممصصمام‌جمن ظا ماد ممتاصعاع۲ صتامط۵۲0 عصلونا (1977) 
-00[6۵ 506 صا کقطا امد ریق 0ماصعوععم روع۵۷710686 مصورمو )باظ 00۵11221011۰ 15 
لمتمعوو موب م۱۱ وعویاهاه ۲۵120۷۵ )مصصمام‌مم)صمصمانممن کی مهن 

٩0262۷ 15 ۰‏ ممتاصماهز مامصمتن روماع۷ ۵۴ 2062017 


۵ ,01210156 161201۷6 ۵2060 ,ماه اقا رهم۲۱۵۵ :1۵۱۱۷۵۲۵۵ 
مه ص0۳۵ 
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